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 چکیده
 یسرتیدر نرزد شرارع اسرت. در چ« عردالت» تیراهم دهندهٔ نشان، یدر ابواب مختلف فقه« عدالت» بودن   شاط

 یولر»، «از جانرب مرادم یشراع لیروک»وجرود دارد:  یهای مختلفدگاهی، د«مجلس یندگیمنصب نما» تیماه
مرأذون  یّ مادم و ول یسواز  یشاع لیوک»و  «فقیه ولایت یمأذون از سو یلانون لیوک»، «هیفق یمأذون از جانب ول

مطرابق برا ، یاسرلام یدر نظرام جمهرور« مجلس یندگیمنصب نما» تیرسد ماه. به نظا می«هیفق یول یاز سو
آنهرا در  فیبا نوع وظرا می، ارتباط مستقمجلس ندگانینما تیدر احااز صلاح« عدالت»چهارم باشد. شاط  دگاهید
و  یدر ابرواب فقهر« عدالت»خاستگاه شاط  یپس از بارس -ای هرون کتابخان هب -مقاله  نیمنصب دارد. در ا نیا

 ینردگینما ینامزدهرا تیدر صلاح« عدالت»اثبات لزوم شاط  ، به ادلهٔ «مجلس یندگیمنصب نما» تیماه نییتب
منصرب  تیرماه عردالت و ملاحظرهٔ  تیایم که برا توجره بره عمومرات دال برا شراطکاده انیمجلس پاداخته و ب

بره نروع  تیرو برا عنا -، عدالت و وکالت است همچون لضاوت یفقه نیعناو یبا باخ قیتطب لابل که - یندگینما
در مرذاق شرارع کره در ابرواب مختلرف  یبا تأمل زیبا شاط عدالت و ن فیوظا نیا انیو رابطۀ م ندگانینما فیوظا
نبرودن  شراطنصرب در فراض م نیبا وجود مفاسد فااوان در ا نیاستوار است و همچن بودن عدالتْ  با شاط یفقه

 . مجلس باشد یندگینما ینامزدها تیاز شاوط صلاح یکی دیبا« عدالت»گافت که  جهیتوان نت، میعدالت

 هاکلیدواژه
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 مقدمه 

مراتبط برا ، بُعد فقهی مسائل طور کلان ، فقه سیاست است که در آن بهنظام های فقهیکی از ساحت
های فقره سیاسرت اسرت کره بره جنبرۀ فقهری یکی از گاایش «فقه تقنین»شود. سیاست بارسی می

پادازد. بارسی فقهی شاط عدالت در صرلاحیت نماینردگان مسائل مابوط به پدیدۀ لانونگذاری می
آید. واورت بارسری ایرن ، موووعی چالشی در این گاایش به حساب میمجلس شورای اسلامی

در صرلاحیت نامزدهرای ایرن « عردالت»از آن جهت است کره در صرورت اثبرات شراط  موووع
گیای از لحا  کیفی و حتی کمّی مواجه خواهد شرد؛ چنران ، با پیشافت چشم، فاایند تقنینمنصب

ناپرذیای در فااینرد لانونگرذاری بره همرااه داشرته ، آثار نامطلوب و جباانکه تا کنون فقدان این شاط
، برا عنروان ، در هیچ مقاله یا کتابی نیامده اسرت؛ تنهرا در یرک مقالرهن موووع با این عنواناست. ای

اساسری جمهروری اسرلامی  بارسی شاط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیره و لرانون»
، در طور کلی بدان اشاره شده است. سؤال اصلی این پهوهش این است که شاط عدالت به 1،«ایاان

، از چره جایگراهی باخروردار اسرت؟ در لاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شرورای اسرلامیص
شروند: مفهروم نماینرده و مجلرس ، سؤالاتی از ایرن دسرت پاسرخ داده میومن پاسخ به این سؤال

منصرب »چیست؟ معنای فقهی عدالت و خاستگاه شاط عردالت در ابرواب فقهری کردام اسرت؟ 
یتی باخودار است؟ ادلهٔ اثبات شاط عدالت در صرلاحیت نماینردگان از چه ماه« نمایندگی مجلس

، «عردالت»هرای ، پرس از تبیرین مفهروم وا ه، در ایرن مقالرهمجلس کدام اسرت؟ برا ایرن اسراس
شرود و آنگراه ، به خاستگاه شاط عدالت در ابرواب فقهری اشراره می«نمایندهٔ مجلس»و « مجلس»

، برا اسرتفاده از شرود و در ادامرهنماینردهٔ مجلرس تبیرین میاهیت  تاین احتمالات در چیستی ممهم
 شود. ، ادلهٔ اثبات شاط عدالت در نمایندگان مجلس بیان میمباحث یاد شده

 شناسی مفهوم

 عدالت 
 3،«خرلا  جرور» 2،«روی در امرورمیانره»و در لغت بره معرانی « لعَدْ »، مصدر «عدالت»وا ۀ 

                                                 
بارسی شاط تقوا و عدالت مقامرات حکرومتی در فقره »، فاطمه؛ ، عبداللّه؛ تنهافا، محسن؛ امیدیارکانیافضلی ملک. 1

 . «امامیه و لانون اساسی جمهوری اسلامی ایاان
 . ۴۲۱ ،  ۵ ، جمجم  البحرین، ، فخا الدینطایحی؛ 396،  ۲ ، جالمصباح المنیر، محمد بن ، احمد. فیومی2
 . ۴۲۰ ،  همان. 3
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کم یازده دیدگاه وجرود دارد ، دستاست. در معنای اصطلاحی این وا ه 2«تاستقام»و  1«باابای»
 تاین آنها عبارتند از: که مهم

، ، نظرا مشرهور علمرا از علامره و فقهرای مترأخا از ایشران اسرت و بنرا برا آندیدگاه نخست
ن برود برودن و یرا مرلازم تقروا و مراوّت کره سربب مرلازم تقروا 3کیفیتی نفسانی است «عدالت»

 9،محقّررق سرربزواری 8،شررهید ثررانی 7،محقّررق کاکرری 6،شررهید اول 5،حلّرری علامرره 4شررود.می
را به تراک گناهران « تقوا»، تحقّق پس از ذکا این تعایف 11،و صاحب جواها 10طباطبایی حائای

، اجتنراب از امروری اسرت کره «ماوّت»دانند و معتقدند کبیاه و عدم اصاار با گناهان صغیاه می
 شود. مانند: خوردن و آشامیدن در بازار. شدن نفس و پستی همت می ارزنبی سبب

 12دیدگاه دوم: استقامت فعلیّه ناشی از ملکه.
  13های الهی.دیدگاه سوم: معاوفیت به تدیّن و ورع نسبت به حاام

 14دیدگاه چهارم: مجاّد تاک گناهان یا خصو  تاک گناهان کبیاه.
 15و ماوّت و احکام.دیدگاه پنجم: تعادل در دین 

 16دیدگاه ششم: ملکۀ انجام واجبات و تاک محاّمات.
                                                 

؛ ۴۲۱ ،  ۵ ، جمجمل  البحلرین، ، فخرا الردینطایحری؛ ۴ ،  ۱۴ ، جمعج  مقلالیس اللغلة، ، أحمدفارس ابن. 1
 . ۵۵۱  ، مفردات الفاظ القرن ، بن محمد نیحس، یاصفهان راغب

 . ۱۲۴ ،  ۲ ، جاللغة بیتهذ، محمد بن احمد، ی. ازها2

اند؛ چنان کره باخری بره استفاده کاده« هیئت»و باخی از وا هٔ « حالت»، از وا هٔ «کیفیت»باخی از فقها به جای کلمهٔ . 3
 (.۵ ،  رسال  فقهیة، ، ماتضی )شیخ انصاری(اند )انصاریبهاه باده« راسخه»، از وا هٔ «نفسانیه» جای کلمه 

 . ۵ ،  رسال  فقهیة، ، ماتضی )شیخ انصاری(انصاری. 4

 . ۲۴7 ،  ۵ ، جتحریر اححاام، )ابن ادریس حلّی(، احمد بن منصور بن ، محمد. حلّی5

 . ۱۲۵ ،  ۲ ، جالدروس، (شهید اول) مکی بن ، محمد. العاملی6
ل ی. کَاَک7  . 37۲ ،  ۲ ، ججام  المقاصد. نیبن حس یعل، یجبل عام 

 . ۱۰۸ ،  ۴ ، جحاشیة الإرشاد، (یثان دی)شه علی بن ، زین الدین. عاملی8
 . 3۰3 ،  ۲ ، جذخیرة المعاد )محقق سبزواری(، محمد بالا . سبزواری9

 . ۲۴۵ ،  ۴ ، جل ریاض المسا، محمد بن ، سید علی. حائای طباطبایی10
 . ۲9۴ ،  ۱3 ، ججواهر الالام، ، محمد حسننجفی. 11

 (. 7 ،  رسال  فقهیة، ، ماتضی )شیخ انصاری()ره( نسبت داده شده است )انصاری صدوق ، به والد شیخاین دیدگاه. 12

 . 7۲۵ ،  عةالمقن، ، محمد ابن محمد ابن نعمانمفید شیخ. 13

 (. 6 ،  رسال  فقهیة، ، ماتضی )شیخ انصاری(این دیدگاه به ابوالصلاح حلبی نسبت داده شده است )انصاری. 14

 . ۲۱7 ،  ۸ ، جالمبسوط في فقه الإمامیة، حسن )شیخ طوسی( بن جعفا محمد ، ابو. طوسی15

 . ۲7 ،  ۱ ، جالعروة الوثقی فیما تع  به البلوی، م، سید محمد کاظطباطبایی یزدی. 16
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، ، مبنای بارسی شاط عردالت در صرلاحیت نامزدهرای مجلرس شرورای اسرلامیدر این نوشته
 تعایف مشهور خواهد بود. 

 مجلس 

ا هیئتی است که در ها کشور باای ووع و تصویب لوانین و نظارت بر 1،مااد از مجلس یا پارلمان
شود و در کشورهایی ، مخفی و همگانی مادم انتخاب میاجاای آنها از سوی مادم با رأی مستقیم

، نهراد در ایراان 2دهرد.، لوّه لانونگذاری را تشکیل می، پارلمانکه تفکیک لوا صورت گافته است
مرادم از  ای از نماینردگان، مجلس شورای اسلامی است و عبارت است از مجموعرهلانونگذاری

 های دینی و مذهبی. همۀ الوام و اللیت

 نماینده  مجلس

و بنا  3شودنمایندهٔ مجلس به معنای فادی است که از طا  مادم به عضویت مجلس انتخاب می
، با رأی مسرتقیم و مخفری مرادم براای اساسی با اصل شصت و دوم و اصل شصت و سوم لانون

  4شود.نتخاب مینهاد لانونگذاری باای مدت چهار سال ا

 خاستگاه شرط عدالت در ابواب فقهی 

آید؛ جهت اول آن است بارسی شاط عدالت در ابواب فقهی از دو جهت در این نوشته به کار می
تطبیرق برا  لابرل -، بدان خواهیم پاداخت چنان که در ادامه -نمایندهٔ مجلس از لحا  ماهیت که 

اسرت و ولتری عردالت در ایرن عنراوین شراط  -یت همچون وکالت و ولا -باخی عناوین فقهی 
نمایندهٔ مجلس هم ثابت خواهد شد. جهت دوم آن اسرت ، شاطیت آن در ، با تطبیق مذکورباشد

کره اهمیرت باخری از آنهرا از مسرئلهٔ  -که با توجه به شاطیت عدالت در ابرواب مختلرف فقهری 
                                                 

1. parlimanet 
 . 76 ،  دانشنامه سیاسی، ، داریون. آشوری2
 . «ن»، حا  نامهلغ ، اکبا ی، عل. دهخدا3

 . 1368متن کام  قانو  اساسی جمهوری اسلامی ایرا  به همرا  اصلاحات سال . 4
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، لرزوم شراط عردالت در یاس  اولویرتتوان از باب لمی -نمایندگی مجلس به مااتب کمتا است 
براب  1،نمایندهٔ مجلس را نتیجه گافت کره از آن جملره اسرت: براب اجتهراد و تقلیردصلاحیت 

 7،باب اما به معاو  و نهی از منکرا 6،باب روزه 5،باب خمس 4،باب زکات 3،باب نماز 2،طهارت
براب  13،براب وصریت 12،لراض براب 11،براب ولرف 10،باب وکالت 9،باب حَجا 8،باب تجارت

  19باب دیات. 18،باب شهادات 17،باب لضاوت 16،باب لقطه 15،باب ظهار 14،طلاق
                                                 

 . ۴97،  لات الأصول()مقا قاعدة نفي الضرر و الاجتهاد و التقلید، علی ، آلا ویاء الدینی عاالی. کزاز1
 . 3۲۲ ،  ۱ ، جروض الجنا  في شرح لرشاد احذها ، علی )شهید ثانی( بن ، زین الدین. عاملی2
 . ۲6 ،  ۸ ج، مستند الشیعه فی احاام الشریعة، احمد ملا، . ناالی3

 . ۱۴۸ ،  ۱ ، جشرال  الإسلام في مسال  الحلال و الحرام، )محقق حلّی( حسن بن جعفا ، نجم الدین. حلّی4

 . 9۱ ،  ۱، ج ایضاح ترددات الشیخ، )محقق حلّی( حسن بن جعفا ، نجم الدین. حلّی5

  .۴۵۸ ،  ۱ ؛ ج7۰ ،  3 ، جالسرالر الحاوي لتحریر الفتاوی، ادریس حلّی( )ابن، احمد بن منصور بن ، محمدحلّی. 6

 . ۴۰6 ،  ۵ ، ججام  المدارك في شرح مختصر الناف ، یوسف بن ، سید احمد. خوانساری7

، مکری )شرهید اول( بن ، محمدالعاملی؛ ۲۰۵ ،  ۵ ، جشرح تبصرة المتعلمین، ، آلا ویاء الدین علی. کزازی عاالی8
 . ۲۸۸ ،  3 ، جالدروس

 . ۲۸3 ،  3 ، جالخلا ، حسن )شیخ طوسی( بن جعفا محمد ، ابو. طوسی9

، کراظم، سرید محمرد ؛ طباطبرایی یرزدی۲۴7 ،  ۵ ، جمسالك احفهام، علی )شهید ثانی( بن ، زین الدین. عاملی10
، مگرا مروردی کره در آن . تعبیا ایشان این است که عدالت در وکیل شاط نیسرت۱37 ،  ۱ ، جتاملة العروة الوثقی

 . (396 ،  ۲7، ججواهر الالام، ، محمد حسننجفی)، عدالت شاط باشد مثل متولی ولف مورد

 . ۱۸۴ ،  ۲۲ ، جناضرة فی احاام العترة الطاهرةالحدالق ال، ، یوسف بن احمد. بحاانی11

 . ۲۸۲، آیه سورهٔ بقاه. 12

، مفیرد ؛ شریخ۵۱ ،  ۴ ، جالمبسلوط فلي فقله الإمامیلة، حسرن )شریخ طوسری( برن جعفرا محمرد ، ابو. طوسی13
، الوسلیلة اللی نیل  الفضلیلة، هحمرز برن علری برن ، محمردطوسری؛ ۸۲3 ،  مقنعله، نعمان بن محمد بن محمّد

، طاابلسری ؛۲۰۲ ،  المراسل  العلویلة و اححالام النبویلة، دیلمی( سلّار) عبد العزیز بن ، حمزةدیلمی؛ 373  
 . ۱۱6 ،  ۲، ج المهذب، اج()ابن باّ  لاوی عبد العزیز

 . ۲۵۱ ،  ۲۵ ، جالعترة الطاهرة الحدالق الناضرة فی احاام، ، یوسف بن احمد. بحاانی14

 . 379 ،  ۱۲ ، جریاض المسال ، محمد بن ، سید علی. حائای طباطبایی15
 . ۴۰9، مسئله 3۱3 ،  ۱7 ، جتذکرة الفقها ، (ی، حسن بن یوسف بن مطها اسدی )علامه حلّ . حلّی16
کتلاب ، ، میرازا حبیرب اللّرهرشتی گیلانی ؛3۵ ،  ۱۵ ، جریاض المسال ، محمد بن ، سید علی. حائای طباطبایی17

ب الاحاللام، ، سررید عبررد الأعلرریسرربزواری؛ ۱۱7 ،  ۱ ، جالقضللا   ، نجررم الرردینحلّرری؛ 39 ،  ۲7 ، جمهللذ 
 . 9۱ ،  ۴ ، جشرال  الاسلام فی مسال  الحلال و الحرام، )محقق حلّی( حسن بن جعفا

 . ۱۱۵ ،  ۴ ، ج۴ ، جشرال  الاسلام فی مسال  الحلال و الحرام، )محقق حلّی( حسن بن جعفا ، نجم الدین. حلّی18
 . ۲۲ ،  ۴3 ، جفي شرح شرال  الإسلام جواهر الالام، ، محمد حسننجفی. 19
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 ماهیت منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی 
، لازم است ابتدا ماهیت در بارسی شاط عدالت در صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مصداق یکی از عناوین مذکور  -از لحا  فقهی  -لس نمایندهٔ مجاین منصب تبیین شود؛ زیاا اگا 
باشد شاطیت عردالت  -، لاوی و شاهد ، مانند عنوان ولیکه عدالت در آنها شاط است -در فقه 

 شود. ، اثبات می، با همان ادلهٔ شاطیت عدالت در آن عناویندر نماینده
 ، سه دیدگاه است:«منصب نمایندگی مجلس»ها در باب ماهیت تاین دیدگاهمهم

 1، وکیل شاعی از جانب مادم است.. وکالت شاعی؛ نماینده۱
  2مأذون از جانب ولی فقیه است. ، ولیّ . ولایت شاعی؛نماینده۲
 3فقیه است. مأذون از سوی ولایت ، وکیل لانونی. وکالت لانونی؛ نماینده3

، نمایندگی فعلی در نظام جمهروری اسرلامی، با منصب هارسد هیچ یک از این دیدگاهبه نظا می
عنوان وظیفه اصلی منصب نمایندگی  به -، وجه مشاوعیت تقنین تطبیق ندارد؛ زیاا در دیدگاه اول

ای ، به چیستی رابطهٔ نماینده برا مرادم اشراره، چنانکه در دیدگاه دومنگافته است مورد تبیین لاار -
شکال دیدگاه سوم نی ، بره حسراب ، وجه مشاوعیت تقنینمأذون بودن ز این است کهنشده است. ا 

تواند منشأ مشاوعیت باشد؛ زیاا با توجه به ایرن ، إذنْ نمیکه در این موووع حالی آمده است؛ در
تواند لانونگذاری کند که دارای ولایت باشرد و ، تنها کسی میکه تقنین یکی از شئون ولایت است

، ولایتری باید گفت منشرأ مشراوعیت -ن که در دیدگاه نگارنده خواهد آمد همچنا -اساس  این با
اعطرا کراده اسرت و  -در امرا تقنرین  -اساسری بره نماینردگان  اساس لانون است که ولی فقیه با

 توانند لانونگذاری کنند. اساس ولایتی که در اما تقنین دارند می نمایندگان با
مرأذون  ، وکیل شاعی از سوی مادم و ولریّ ؛ نماینده«یتوکالت شاعی و ولا» دیدگاه نگارنده:

است، یعنی ولی فقیه، ولایت در محدوده تقنین را به نماینده واگذار کاده از سوی ولیّ فقیه است. 
 اذن و حق تقنین دارد. -از سوی ولی فقیه  -و او در این جهت 

سد دیدگاه صرحیح آن اسرت کره گفتره ر، به نظا میهای یاد شدهبودن دیدگاه با توجه به ناتمام
، وکیرل شراعی ، تاکیبی از وکالت شاعی و ولایت است و نماینده، ماهیت  منصب نمایندگیشود

، از آنجرا کره وکالرت در مأذون از سوی ولیّ فقیه است. با اساس این دیدگاه از سوی مادم و ولیّ 
                                                 

 . ۱۱۴ ،  تنبیه احمة و تنزیه الملة ،، میازا محمد حسین. غاوی نائینی1

 . )عه( ؛ ماکز جامع علوم اسلامی ولی اما۱39۵، سال تقریرات خارج فقه تقنین، ، سید محمد علی. مدرسی یزدی2

 .«اانیا یاسلام یجمهور یمجلس در حقوق اساس یندگینما تیماه»، سجاد، یمیحک ؛عباس، ی. کعب3
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تروان ، می، نائب در تصاّ  استوالع رو نماینده د 1است« طلب نیابت در تصا »فقه به معنای 
 را با او تطبیق کاد.  «وکیل شاعی»عنوان 

« وکالرت شراعی»، ماهیرت منصرب نماینردگی را با صرااحتماحوم نائینی از کسانی است که 
 اند: نسبت به نمایندگان استفاده کاده« وکیل»نیز بارها از تعبیا  )حفظه اللّه( مقام معظم رهبای 2داند.می

ایرن ملرت   عنوان وکیل فاستید. آن کسی که بهبینید و بفهمید چه کسی را به مجلس میب
 3، باید انقلابی و مؤمن و شجاع باشد.رودانقلابی و مؤمن و شجاع به مجلس می

شاهد دیگای با صرحت  4-که در آن تصایح به منصب وکالت شده است  -سوگندنامهٔ نمایندگان 
 . است« وکیل»انطباق عنوان 

توانرد ، تنها کسری می، باید گفت با توجه به این که تقنین یکی از شئون ولایت استدیگا سوی از
، از ، مشراوعیت تقنرین نماینردگان مجلرسلانونگذاری کند که دارای ولایت باشد. با این اساس

  5باب ولایتی است که ولی فقیه به آنها اعطا کاده است.
 اند: ( است که فامودهحفظه اللّهمقام معظم رهبای )شاهد با این دیدگاه کلام 

یرک ولایرت الهری اسرت؛  -، ولایرت اسرت لانونگذاری -ولایتی که اماوز شما دارید 
ریشرره در ولایررت الهرری دارد؛ باخاسررته و پدیررد آمررده از ولایررت الهرری اسررت. ایررن 

مجلرس شرورای ، معنایش این است؛ یعنری نماینردۀ گوییمسالاری دینی که ما میمادم
اسلامی از این طایقی که در لانون اساسی براای مجراری اعمرال ولایرت الهری معرین 

، آنچره در مجلرس ، یک ولایتی پیدا کاده است که این شد یرک تکلیرف؛ بنرابااینشده
، باای من  شخصری و نروعی واجرب الاتّبراع اسرت و شودشورای اسلامی تصویب می

 6، مبنای اسلامی است.مبنا بایستی باطبق او عمل کنم. این
ل با وکیل شاعی است و نماینده، رابطهٔ مادم با نمایندهبا این اساس ّ

، وکیرل شراعی از ، رابطهٔ موک 
از  -که اولًا و بالذات از آن ولی فقیه اسرت  -سوی آنان است و این ولایت در حق انتخاب نماینده 

                                                 
 . ۱۵۱ ،  ۲ ، جشرال  الإسلام في مسال  الحلال و الحرام، حسن )محقق حلّی( بن نجم الدین جعفا ،. حلّی1

 . ۱۱۴ ،  تنبیه احمة و تنزیه الملة، ، میازا محمد حسین. غاوی نائینی2

 . (۱37۴/ ۱۲/ ۰۱) «های نماز عید فطابیانات در خطبه. »3
 . قانو  اساسی 67 . اصل4

 . )عه( ، ماکز جامع علوم اسلامی ولی اما۱39۵، سال تقریرات خارج فقه تقنین، ، سید محمد علیمدرسی یزدی. 5
 . (۱3۸7/ ۰3/ ۲۱، )«ولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتمر ابیانات رهبا معظم انقلاب اسلامی د. »6
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، از سروی که ولایت نماینردگان منتخرب در تقنرینسوی ولی فقیه به مادم داده شده است؛ چنان 
، با تأیید و تنفیذ ولی فقیره برا والع ، درولی فقیه به آنان تفویض شده است. این دو تفویض ولایت

، رومحقّق شده است. از ایرن -که فاایند کنونی انتخاب نماینده و تقنین در آن آمده  -اساسی  لانون
 منطبق است. « ولی»و « وکیل شاعی»، دو عنوان فقهی اسلامینمایندهٔ مجلس شورای با 

دهرد. کنرد و حکرم می، در نقش لاوری عمرل میاین نکته نیز باید توجه شود که گاهی نماینده
، تصرویب انتقرال بناهرا و ، یکری از وظرایف نماینردگاناساسی لانون ۸3، طبق اصل عنوان نمونه به

کنند. یا در مصروّبات مابروط بره تعیرین جایمره یعنی حکم به تملیک می، است اموال دولتی به غیا
کننرد. برا ، حکم به لزوم پاداخت مبالغ تعیین شرده می، نمایندگانباای تخلّفات راهنمایی و رانندگی

، ، تطبیق عنروان لاوری برا نماینرده، اندک است، از آنجا که این موارد در وظایف نمایندگاناین حال
، تواند در بخش ادله اثبرات شراطیت عردالت، این نکته میبیق کاملی نخواهد بود. با این اساستط
 بگیاد.  عنوان وجهی باای جواز تمسک به ادله شاطیت عدالت در لاوی و حاکم مورد استناد لاار به

ادله  اثبات شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس 

توان در ذیرل شرش عنروان ، میصلاحیت نامزهای نمایندگی مجلس باای اثبات شاط عدالت در
 کلی استدلال کاد. 

عنوان اول: عمومات دال بر شرطیت عدالت 

کرادن بره  شرود کره در آنهرا از اعتمراد، عموماتی یافت می)ع(و روایات معصومین  کری  قرن در 
؛ زیراا بیق برا نماینردهٔ مجلرس اسرتتط ، این موارد لابلفاسقین و اطاعت از آنها نهی شده است

 مادم ملزم به اطاعت از لوانین مصوّب توسط نمایندگان هستند. 

کریم  .آیات قرآن1

بَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْراُهُ فُاُطراً » آیهٔ اول: نا وَ اتف کْا  عْ مَنْ أَغْفَلْنا لَلْبَهُ عَنْ ذ  و از کسرانی  1؛«وَ لا تُط 

. ۲۸ ، آیهٔ سورهٔ کهف. 1
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اطاعت مکن! همانها که از هروای نفرس پیراوی ، ل ساختیمکه للبشان را از یاد خود غاف
فااطی استکادند  . ، و کارهایشان ا 

« کننرده از هروای نفرستبعیت»و « غافل از یاد خدا»، اطاعت از فادی که با اساس این آیۀ شایفه
 -مرادم  تطبیق است. با توجه به اینکره ، به روشنی با فاسقْ لابل، جایز نیست. این دو وصفاست

، نبایرد باید از لروانین مصروّب نماینردگان مجلرس تبعیرت و اطاعرت کننرد -اساسی  طبق لانون
 ، فاد فاسقی باشد. مجلس نمایندهٔ 

 ارزیابی چند شبهه 

 شبهه  اول 

، اطاعت آحاد جامعه از لوانین مصوّب ممکن است گفته شود که حتی اگا نمایندگان فاسق باشند
طاعت از نمایندهٔ فاسق نیسرت؛ زیراا ایرن لروانین بره تأییرد شرورای نگهبران توسط آنان مصداق ا

، مادم از رأی فقیهران عرادل -والع  در -رسد که در آن شش فقیه عادلْ عضویت دارند. بنابااین می
 طاح است: ، دو نکته لابلکنند؛ نه از رأی نمایندهٔ فاسق. در پاسخ به این شبههاطاعت می

نین در شورای نگهبان لزوماً به معنای موافقت همهٔ فقهای این شورا برا آن لرانون الف( تأیید لوا
گونه نیسرت کره هرا انجامد و این، کار به شمارن آرای موافق مینیست؛ زیاا در بسیاری از موارد

 لانونی با موافقت همهٔ فقهای شورای نگهبان همااه باشد. 
تواند نظا شورای نگهبران ، نمیهای مکاراگشت، مجلس پس از رفت و بب( در باخی موارد

به مجمرع تشرخیِ مصرلحت نظرام  ،را تأمین کند و لانون باای تعیین تکلیف نهایی و تصویب
، ، اگا مجمع تشخیِ مصلحت نظرام برا نظرا مجلرس موافقرت کنردرود. در چنین مواردیمی

 ان اطاعت مادم از رأی نمایندهٔ فاسق خواهد بود. لازمه

 بهه  دوم ش

جمع با عدل در مسائل نوعی و اجتمراعی  فسق در مسائل شخصی لابل»ممکن است گفته شود: 
، همرین کره عبارت دیگا کند. به، همین مقدار از عدالتْ کفایت میاست و در منصب نمایندگی

درسرتی  تواند بسیاری از وظرایف منصرب خرود را بره، میای اهل دروغ نباشد، نمایندهمثال باای
کرادن حرایم نرامحام و یرا پاهیرز از باخری  چه در مسائل شخصی مثل رعایت انجام دهد؛ اگا
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 در پاسخ به این شبهه گفته شده است:  1«.، لا ابالی و فاسق باشدگناهان
، یعنی ممکن است بتوان فاض کاد کره کسری در مجاد امکان ثبوتی این ادعا کافی نیست

، اهل بسریاری از گناهران اسرت بتوانرد در انجرام وظرایف عین این که در مسائل شخصی
ا  یک احتمال است و کافی نیست؛ زیاا فاسقی که اجتماعی درست عمل کند ، اما این ص 

توانرد نمی ،، امرین نیسرت، نسبت به حلال و حاام الهیدر مسائل شخصی و احکام فادی
طوری که حاکم بتواند امرور  بهاعتمادی در مسائل مابوط به حکومت باشد؛  شخِ لابل

های ، صرلاحیت نداشرتن فاسرق براای پسُرترومابوط به جامعه را بره او بسرپارد. از ایرن
، در مرواردی بره ، ممکرن اسرت فقیره، از واوحات و بدیهیات اولیه است. البترهحکومتی

یک پست حکرومتی را بره یرک  -طور مولت  به -دهد التضای مصلحتی که تشخیِ می
  2.، اتفاق افتاده است)ع(اسق تفویض کند؛ چنانکه در زمان بعضی از معصومین ف

توان گفرت در صرورتی کره یرک فاسرق در منصرب نماینردگی ، میدر تکمیل و تطبیق این پاسخ
، ها زمان که انجرام درسرت وظرایف محروّل شرده بره او برا منرافع شخصری و امیرال بگیاد لاار

، از منرافع ندارد که امیال نفسرانی را زیرا پرا بگرذارد ، تضمینی وجودکندان تعارض پیدا نفسانی
ویرهه نسربت بره آن  شخصی چشم پوشی کاده و به وظایف خود به شکل صحیح عمل کنرد؛ بره

، ماهیت شخِ فاسرق با این وظایفی که انجام صحیح آنها منوط به داشتن عدالت است. افزون
، حدّ تولفی در او نسربت بره شتن خط لامز نسبت به حدود الهیای است که به جهت نداگونه به

، حتی اگا فاض شود که فاد فاسرق در هنگرام ترداخل ندارد. با این اساس ارتکاب گناهان وجود
، حق الناس را مقدم بردارد و از آن گناهران دوری باخی از گناهان با وظیفهٔ اجتماعی و حق الناس

دیگا گناهان نیز چنین اغماوی داشته باشد و این بردان معناسرت کره  ، معلوم نیست در موردکند
 ، مورد اطمینان و اعتماد نیست. فاد فاسق

 شبهه  سوم 

دهرد و ، اوطاار و مصلحت می، کارشناس است و تشخیِ واورت، در بسیاری مواردنماینده
رود. ، برا فسرق از برین نمریلرتاعتماد باشد و این وثا کم باید ثقه و لابلدر اما کارشناسی دست

                                                 
 ) با اندکی تصا (.  6۵ ،  ولایة الفقیه، )امام خمینی( هروح اللّ  دیس، ینیخم یموسو. 1

 همان. . 2
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 پاسخ به این شبهه نیز باید گفت:  در
، در این شبهه تصایح شده که نقش کارشناسی  نماینده باای بسیاری از موارد اسرت نره همرهٔ اولاً 

بسرا  هرا چرهکره در آن نقش -های دیگرای دارد موارد و اینک سؤال این است که در مواردی که نقش
 توان از رأی نمایندهٔ فاسق تبعیت کاد؟ گویید؟ آیا در آن موارد هم میچه می -وثالت کافی نباشد 

، این شبهه به شربههٔ سرابق ، دروغ نگفتن استدر این شبهه «وثالت»، از آن جا که مااد از ثانیاً 
ای کند که آیا فسق غیابازگشت می شود؟ و همران پاسرخی ، لزوماً منجا به فسق مُخبای میمُخب 

 ارائه است.  که به شبههٔ دوم داده شد در اینجا لابل
یَراءَ ثُرمف » آیۀ دوم: نْ أَوْل  ن دُون  اللّه م  ارُ وَ مَا لَکُم م  کُمُ النف ینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسف ذ 

لیَ الف وَ لَا تَاْکَنُواْ إ 
اد و در آن گیرشما را فاا شود آتشْ که موجب می و با ظالمان تکیه ننمایید 1؛«لَا تُنصَاُون

 شوید!، هیچ ولیّ و ساپاستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمیحال

، تنهرا بره عردول از ، باید مناصب حکومتی و از جمله نمایندگی مجلرسبا اساس این آیۀ شایفه
، ظرالم اسرت و آیرۀ شرایفه از و فاسق 2، مصداق لطعی ظلم استمؤمنین سپاده شود؛ زیاا فسق

کادن با ظالمین شدیداً نهی کاده است؛ زیاا وعدهٔ آتش دوزخ داده اسرت و معلروم  هاعتماد و تکی
کادن به اوست و از آنجا کره  کادن و تکیه ، اعتماداست که سپادن منصب نمایندگی به یک فاسق

 ، باید منصب نمایندگی به عدول از مؤمنین سپاده شود. ، عُافاً ظالم استکس عادل نباشد ها

 ات . روای2

 روایت اول: صحیحه ابوحمزه 

یعراً عَرن   یره  جَم  یمَ عَنْ أَب  بْاَاه  يُّ بْنُ إ  یسَی وَ عَل  د  بْن  ع  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمف مُحَمف
ي حَمْرزَة عرن علری ةَ عَنْ أَب  یف و  بْن  عَط  فری  )ع( الحسرین برن الْحَسَن  بْن  مَحْبُوبٍ عَنْ مَال 

اکُمْ : »حدیث لال یف ینَ  وَ إ  ین وَ صُحْبَةَ الْعَاص  م  ال 
  3«.وَ مَعُونَةَ الظف

 عیسریبن  محمد بن احمد»، «یحیی  العطار بن محمد»وثالت ؛ زیاا سند این روایت صحیح است
                                                 

 . ۱۱3 ، آیهٔ سورهٔ هود. 1

مُون»به استناد آیهٔ شایفهٔ . 2 ال 
 (. ۲۲9، آیهٔ )سورهٔ بقاه «وَ مَن یَتَعَدف حُدُودَ اللّه فَأُوْلَئوَ هُمُ الظف

 . ۱۴ ،  ۸، ج کافی، وب، محمد بن یعقکلینی. 3
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و « عطیره أحمسری بن مالک»، «محبوب ساّاد بن حسن»، «هاشم بن ابااهیم بن علی« »أشعای
کثرات نقرل »بنا با مبنرای ، «هاشم بن ابااهیم»ورد تصایح رجالیون است و م« ابوحمزه ثمالی»

، در ، به جهت تحویل در سرند ایرن روایرتبا این . افزون، مورد وثوق است«أجلّاء از یک راوی
، یعنری طایرق ، با طایق دیگای که در سند وجرود داردابااهیم بن فاض عدم پذیان وثالت  علی

 ، سند روایتْ صحیح خواهد بود. محبوب بن محمد عن الحسن بن عن احمد یحیی   بن محمد
کرادن ظرالم نهری شرده  ، از یاریدلالت این روایت با مطلب تمام است؛ زیاا در این روایت

کرادن  ، مصداق یاریاست و معلوم است که تأیید صلاحیت نمایندهٔ فاسق همانند رأی دادن به او
ای کره عرادل ، تأیید صلاحیت چنین فادی جایز نیست و تنهرا نماینردهظالم است. با این اساس

 تأیید صلاحیت است.  ، لابلباشد

 وهب  بن روایت دوم: صحیحه معاویة

یه لَل  عَنْ أَب  ي الْع  ي  بْن  الْحُسَیْن  ف  دُ بْنُ عَل  د  بْن  أَحْمَردَ  مُحَمف د  بْن  یَحْیَی عَنْ مُحَمف عن مُحَمف
ي عَبْرد  مُ  عَنْ  یَةَ بْن  وَهْبٍ عَنْ أَب  د  بْن  الْحُسَیْن  عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاو  لَرالَ  )ع( اللّره حَمف

ي عْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَب  یروَ وَ : »یَقُولُ  )ع( سَم  لْ مَرا لَا یَعْن  مَا فَاتَوَ وَ اعْتَز  ضْ ل  الْحَق  وَ لَا تَعَاف لُمْ ب 
بْ عَدُوف  ريَ اللّره وَ لَا تَجَنف رینُ مَرنْ خَش  م 

َ
رینَ وَ الْأ م 

َ
لاف الْأ لْروَام  إ 

َ
رنَ الْأ یقَوَ م  كَ وَ احْذَرْ صَد 

ي اْ ف  وَ وَ اسْتَش  كَ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَی أَمَانَت  ا  عْهُ عَلَی س  اَ وَ لَا تُطْل  كَ  تَصْحَب  الْفَاج  ینَ  أُمُرور  رذ   الف
هُمْ  یَخْشَوْنَ   1«.رَبف

و « صردوق شریخ»د روایت صحیح است؛ زیاا وثالت تمامی راویان موجود در سند حردیث: سن
، «عمراان أشرعای برن یحیری   برن احمرد بن محمد»، «یحیی العطار بن محمد»، «والد ایشان»
، مرورد «وهب بجلی بن معاویة»و « مجبوب ساّاد بن حسن»، «حسین أبی الخطاب بن محمد»

 ، دلالت با مدعا دارد: چند فااز از این روایت شایف تصایح رجالیون است.

ريَ اللّره» فراز اول: رینُ مَرنْ خَش  م 
َ
رینَ وَ الْأ م 

َ
لاف الْأ لْوَام  إ 

َ
نَ الْأ یقَوَ م  ، در ایرن فرااز«. وَ احْذَرْ صَد 

، یعنری به تفسیا امرام در ایرن روایرت -، کسی را که امین نهی کاده است از این که انسان )ع( امام
تراس نیسرت و وصرف ، خدانیست به دوستی باگزیند و واوح است که انسان فاسق -تاس خدا

                                                 
 . 3۲ ،  ۱۲ ، جوسال  الشیعة، حاّ عاملی( خی، )شالحسن بن ، محمد. العاملی1
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دهرد کره از شراوط الزامری انتخراب ، نشان میهای فاد عادل است. این بیانخداتاسی از ویهگی
، خداتاس و عادل باشرد. ولتری در مرورد انتخراب شوددوستْ این است که فادی که انتخاب می

، واورح چنین شاطی الزامی اسرت -که نسبت به باخی از امور انسان دخالت دارد  -دوست یک 
است که به طایق اولی  نسبت به نمایندهٔ مجلس که دخیل و تصمیم گیانرده راجرع بره امرور مهرم 

 ، وجود داشته باشد. ، باید چنین شاطیمنطقهٔ نمایندگی خود و نیز مسائل کلان کشور است
اَ » فراز دوم: نهری  1، انسان را از مصراحبت برا فراجا)ع( ، امامدر این بیان «.وَ لَا تَصْحَب  الْفَاج 

کره  -استفاده است این است که ولتی در مصراحبت  کاده است. آنچه از این فااز باای مدعا لابل
 بایرد از شرخِ فراجا پاهیرز -نیست  هاگز به معنای واگذاری امور مهم انسان به شخِ مقابل

شرود ، امور مهم جامعه به نماینده واگذار می، در واگذاری منصب نمایندگی مجلس که در آنکاد
باید از شخِ فاجا پاهیرز کراد.  -به طایق اولی   -و جایگاهی به مااتب بالاتا از مصاحبت دارد 

، باید نمایندهٔ مجلسْ شخصی عادل باشد. رواین از
وَ وَ لَا تَأْمَنْهُ » فراز سوم: دادن فراجا نهری کراده  از امرین لراار )ع( ، امامدر این فااز «.عَلَی أَمَانَت 

دادن  ، با این فراازْ ممنوعیرت امرین لرااراست. با ملاحظۀ بیانی که در توویح فااز پیشین گذشت
شود. تأکید می -که در فااز اول اثبات شد  -نمایندهٔ فاسق در امور مهم منصب نمایندگی 

ي» ارم:فراز چر اْ ف  كَ  وَ اسْتَش  ینَ  أُمُور  ذ 
هُمْ  یَخْشَوْنَ  الف فاماید:می )ع( ، امامدر این بیان نورانی «.رَبف

، در امور خود با کسانی مشورت کن که اهل خشیت نسربت بره پاوردگرار هسرتند. در ایرن فرااز
وشن است که چنرین خشریتی تاسی و ر، یعنی خداگافته است توجه لاار خشیت از خداوندْ مورد

، شرخِ فاسرقْ خرداتاس نیسرت. شرکو بری 2به معنای عدالت و یا برالاتا از عردالت اسرت

، ۴ ، جصلحاح، حمراد بن ، اسماعیلجوهایاند )، باخی این دو وا ه را به یک معنا گافته«فجور»و « فسق»در مقایسهٔ . 1
، عسرکای) انددانسرته -نراظا بره گسرتاهٔ معصریت اسرت  کره - «فسرق»ای از را ماتبه« فجور»باخی  ( و۱۵۴3  

(. ۲۲۵،   ۱، ج الفروق فی اللغة، عبداللّه بن حسن
کْ »شایفهٔ  آیهٔ  ، در ذیلطباطبایی علامه. 2 ذ  ذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ لُلُوبُهُمْ ل  لف رنَ الْحَرق  وَ لا یَکُونُروا أَ لَمْ یَأْن  ل  ا  اللّه وَ مرا نَرزَلَ م 

رقُونَ  رنْهُمْ فاس  مَردُ فَقَسَرتْ لُلُروبُهُمْ وَ کَثیراٌ م 
َ
مُ الْأ نْ لَبْلُ فَطرالَ عَلَریْه  تابَ م  ذینَ أُوتُوا الْک  ( ۱6، آیرهٔ حدیرد )سرورهٔ  «کَالف

هرای مسرلمانان ماننرد دلهرای کره دله اسرت کراداشراره  مطلربخدای تعالی با این کلام خود به این »فاماید: می
ّ از حق استثا أخشوع و ت که فالداز آنجا  دارای لساوت، و للب کتاب دچار لساوت شده اهل عبودیرت خرارج  ، از زی 
شرایفه در  در آیهٔ ، و به همین مناسبت شود، و ماتکب گناه و فسق میشودثا نمیأاز مناهی الهی مت، و در نتیجه شودمی

ررقُونَ » جملررهٔ « فَقَسَررتْ لُلُرروبُهُمْ » ردیررف جملررهٔ  ررنْهُمْ فاس  یرراٌ م   ، سررید محمررد حسررین)طباطبررایی «را آورد «وَ کَث 
← 
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، در اما لانونگرذاری و مسرئلهٔ در اما مشورتْ لازم باشد «عدالت»گوییم ولتی ، میاساس این با
 عدالت لازم است.  -به طایق اولی   -تا است گیای باای جامعه که امای به مااتب مهمتصمیم

 روایت سوم

ه  أَظْلَمَ »فامودند:  )ع( ، امیاالمؤمنین علیبنا به روایتی غَیْا    1«.مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کَانَ ل 
اسراس  تواند مؤیدی باای دو روایت لبل باشد. برامی ، مُاسل است و، از جهت سنداین روایت

آنجرا کره فاسرقْ  تا خواهد بود. ازخود ظالم غیا نسبت به، کندمی ، کسی که به خود ظلماین روایت
حتم به دیگاان بریش از خرود  طور به، فاسق باشدای ، اگا نمایندهکندمی کسی است که به خود ظلم

توان منصب نمایندگی را به چنین فادی سپاد. نمی، ظلم خواهد کاد و با این اساس

بر عنوان نماینده  مجلس عنوان دوم: تطبیق برخی عناوین فقهی 

، عناوینی وجود دارد که عدالت در آنها شاط است. در بخرش خاسرتگاه عردالت در در ابواب فقه
ابواب فقهی به این عناوین اشاره شد. با توجه به آنچه در بخش بارسری چیسرتی ماهیرت نماینردهٔ 

، «وکیرل»توان به عناوین یتطبیق با نمایندهٔ مجلس م ، از میان عناوین فقهی  لابلمجلس گذشت
 تمسک کاد. « لاوی»و « ولی»

، عردالت را طور کلی در وکیرل چه فقها به ، گفتنی است که اگا«وکیل»در مورد انطباق عنوان 
اند که عبارتسرت از: وکیرل ، اما در باخی از مصادیقْ لائل به شاطیت عدالت شدهاندشاط نکاده

، معلروم از این مروارد 3و نیز وکالت در ولایت با مال. 2، وکیل  وکیللف عام، وکیل ولی ّ وولی ّ یتیم
، عرادل باشرد. ، باید وکیلشود که اگا مورد وکالتْ اما مهمی مانند اموال مادم و مانند آن باشدمی

→ 
، آن کسی است که مطیرع ، انسان خاشع(. با این اساس۱6۱ ،  ۱9 ج، المیزا  فی تفسیر القرن ، طباطبایی( )علامه

= عادل( باشد. اواما و نواهی الهی )
 . 6۲6 ،  غرر الحا  و درر الال ، محمد بن ، عبد الواحد. تمیمی آمدی1
، ، طباطبایی یرزدی۲۴7 ،  ۵ ، جمسالك احفهام للی تنقیح شرال  الإسلام، (یثان دی)شه علی بن ، زین الدین. عاملی2

، شاط نیست مگرا . تعبیا ایشان این است که عدالت در وکیل۱37 ،  ۱ ، جتاملة العروة الوثقی  ، سید محمد کاظم
موردی که در آن مورد عدالت شاط باشد؛ مثل متولی ولف. 

. 396 ،  ۲7 ، ججواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی. 3
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توان گفت اگا وکیل در امور مابوط بره وکالرت یرک شرخِ بایرد از عردالت ، میاساس این با
گیای در مسرائل کرلان نمایندهٔ مجلس که وظیفهٔ خطیا تصرمیم -به طایق اولی   -ر باشد باخوردا

 ، باید عادل باشد. عهده دارد یک جامعه را با
تروان لرزوم شراطیت عردالت در منصرب ، نیرز میبا نمایندهٔ مجلرس« ولی»با تطبیق عنوان 

، وکیل شراعی از سروی که نمایندهٔ مجلس - اساس دیدگاه نگارنده نمایندگی را اثبات کاد؛ زیاا با
ای از ولایت ولی فقیره اسرت و بره ، شعبهاین منصب -مأذون از سوی ولی فقیه است  مادم و ولیّ 

ای از آن ولایرت را ، شخصی هم که شعبهای که باید ولی فقیه عدالت داشته باشدهمان ادلهٔ اربعه
 ، باید عادل باشد. دریافت کاده است

، شامل اولیراء «ولیّ »ر اینجا ممکن است این شبهه مطاح شود که ادلۀ لزوم شاط عدالت در د
 شود. نمی -و نظارتی مثل شورای نگهبان « ولیّ »با وجود نظارت خود  -« ولیّ »زیا مجموعهٔ 

ولری ّ »اطلاق دارند و شامل « ولی»در پاسخ به این شبهه باید گفت که ادلهٔ لزوم شاط عدالت  
 شوند. می« ولی ّ مأذون»و « لاصی

بیان شد که لرزوم  -در بخش خاستگاه شاط عدالت در ابواب فقهی  -« حاکم»در مورد عنوان 
، از آن جهرت کره نمایندهٔ مجلرس، به ادلهٔ اربعه در فقه ثابت شده است و شاط عدالت در لاوی

 باید عادل باشد.  ،اساس همان ادله با 1،در باخی موارد باید حکم و لضاوت کند
دادن بره دولتمرادان در  نیز با توجه به لزوم ترذکا« منکا آما به معاو  و ناهی از»، عنوان البته

تطبیرق برا نماینردگان اسرت کره باخری فقهرا  ، از عنراوین لابرلصورت تخلّف شاعی یا لانونی
 2اند.را در آما و ناهی شاط کاده «عدالت»

نمایندگان  بودن وظایف عنوان سوم: خطیر

، کنرد کره منصرب نماینردگیدلت در مجموعۀ وظایف نمایندگان نیز این حقیقرت را روشرن می
، گذار اسرت و شراط عردالت نسربت بره نامزدهرای ایرن پُسرت کلیردیجایگاهی خطیا و تأثیا

، تصویب انتقال بناهرا و امروال دولتری بره غیرا ، یکی از وظایف نمایندگانیقانو  اساس ۸3، طبق اصل به عنوان نمونه. 1
، کنند و یا در مصوّبات مابوط به تعیین جایمره براای تخلفرات راهنمرایی و راننردگی، یعنی حکم به تملیک میاست

کنند. ، حکم به لزوم پاداخت مبالغ تعیین شده مینمایندگان
. ۴۰6 ،  ۵ ، ججام  المدارك في شرح مختصر الناف ، یوسف بن سید احمد ،. خوانساری2
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، طور عام و باخی از وظرایف یراد شرده واورت دارد؛ زیاا انجام صحیح همهٔ وظایف مذکور به
طرور  بودن نماینده است. از میان وظایفی کره انجرام صرحیح آن بره ، در گاو عادلر خا طو به

 توان به موارد ذیل اشاره کاد: ، می، متولف با داشتن صفت عدالت در نمایندگان استخا 
رعایرت امانرت و تقروا  1،پاسداری از حایم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی

، آزادی مادم و تأمین مصرالح آنران در دادن استقلال کشور نظا لاار مد ّ  2،ایف وکالتانجام وظ در
تصویب انتقال بناها و اموال  3،ها و لوایحبارسی و تصویب طاح ،نظاها ها و اظهار  ، نوشتههاگفته

 5،ااندادن رأی اعتمراد بره هیئرت وزیر نظارت با تشکیل دولت در لالب بارسی و 4،دولتی به غیا
تصویب عهد 6،نظارت مستقیم با دیوان محاسبات کشور و نظارت با اجاای بودجهٔ سالانه کشور

و عضویت در شرورای نظرارت برا  7های بین المللینامه، لااردادها و موافقتهانامه، مقاولههانامه
  8صدا و سیما.

، هروای که در بسیاری از موالع -فاسق  ، اگا وظایف خطیا مذکور را نسبت به نمایندهٔ دیگا بیان به
 ، در جواز سپادن چنین مسئولیتی به او تادید خواهیم کاد. به یقین -بسنجیم  -نفس با او چیاه است 

 اساس شروط قانونی نامزدهای نمایندگی  عنوان چهارم: شرط عدالت بر

شرورای اسرلامی بایرد  ، نامزدهرای مجلرسقانو  انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۸طبق مادهٔ 
نداشرتن سروء شرهات در حروزهٔ »و « اعتقاد و التزام عملری بره اسرلام»هایی چون: دارای ویهگی

آمده است. نخسرتین معنرایی کره از « التزام عملی به اسلام»، لید در شاط اول 9، باشند.«انتخابیه
، ولری انند مسلمانان باشد، در عملْ همشود این است که شخِ نامزداین لید به ذهن متبادر می

برار معنرایی خاصری دارد و ایرن نکتره را « التزام»دلت بیشتا در این لیدْ گویای آن است که کلمهٔ 
                                                 

 . قانو  اساسی 67اصل . 1
 همان. . 2

 . قانو  اساسی 6۵اصل . 3

 . قانو  اساسی ۸3اصل . 4

 . قانو  اساسی ۸7اصل . 5

 . قانو  اساسی ۵۴ و ۴۴اصل . 6
 . قانو  اساسی 77اصل . 7
 . انو  اساسیق ۱7۵اصل . 8
 رسانی شورای نگهبان. با آخاین تغییاات؛ سایت اطلاع 7/9/۱37۸مصوب  متن قانو  انتخابات مجلس شورای اسلامی. 9
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کند که شخِ نامزد باید در اعمال و رفتار خود از جادهٔ شایعت تخطّری نکنرد و ایرن گوشزد می
اسرت.  «عردالت»، همران فقهی آنتعبیا دیگای از التزام به تقوا و دستورات دینی است که عنوان 

باداشرت نکراده  «عدالت فقهی»، کسی از آن کنون بدین شکل تفسیا نشده ، چون این لید تاالبته
 قلانو  انتخابلات مجللسکننردگان  تواند حاکی از دغدغرۀ تردوین، این لید میاست. به ها حال

 نسبت به وصف عدالت در نامزدهای مجلس شورای اسلامی باشد. 
، همران والرع ، درر شاط پنجم هم که سخن از نداشتن سوء شهات در حوزهٔ انتخابیه اسرتد

شرهات بره ایرن معناسرت کره  شده است؛ زیاا نداشتن سروء تای مطاحدغدغه به شکل وعیف
، نباید سابقهٔ فسق در منطقهٔ محرل سرکونت خرود داشرته کندنام می نامزدی که باای مجلس ثبت

در نرامزد نماینردگی وجرود « سوء سابقه»دهد که فسق حتی اگا به گونهٔ ان میباشد. این شاط نش
 مسئولیت نمایندگی در تضاد است. ، با داشته باشد

 عنوان پنجم: مذاق شارع و قیاس اولویت 
از طایق عمومرات و ، سنجی شارع، اما بتوان با مذاقدر موالعی که موووعی فالد دلیل خا  باشد

، حکم  بدست آمده را مذاق شرارع در آن مووروع کم آن موووع مجهول را کشف کادحادله خا  
دادن  ظرا    لاار اثبات اینکهباای  -در بحث مستحبات ووو  -، صاحب جواها نامند. باای مثالمی

، با استناد بره عمومراتی کره دال برا اسرتحباب استحباب دارد -شارع  نظا از -ووو در سمت راست 
  1دهد.، استحباب تشخیِ می، مذاق شارع را در این موووع خا ر ها چیزی استتیامن د

، نسربت بره ، در باب تیمم باای استنابه در طلب آبمقدّس ، شارعبا اساس فتاوای فقها عظام
 6و کفرارهٔ روزه5خمرس 4،در براب زکرات 3، نسبت به امام جماعت؛در باب نماز جماعت 2نائب؛

نسبت به آمرا و  7، خمس و کفاره؛ در باب اما به معاو  و نهی از منکاحقین  زکاتنسبت به مست

                                                 
 . 3۲9 ،  ۲ ، ججواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی. 1
 . 3۲۲ ،  ۱ ، جفي شرح لرشاد روض الجنا ، علی )شهید ثانی( بن ، زین الدین. عاملی2
 . ۲6 ،  ۸ج ، مستند الشیعة في أحاام الشریعة، ملا احمد، ی. ناال3

؛ 3۵۰ ،  ۱ ، جقواعلد اححالام فلي معرفلة الحللال و الحلرام، )علامره حلّری( مطهرا بن یوسف بن ، حسن. حلّی4
 . ۴ ،  ۱۴ ، جمصباح الفقیه، محمد هادی بن ، آلا رواهمدانی

 . 9۱ ،  ۱ ، جایضاح ترددات الشیخ، )محقق حلّی( حسن بن جعفا ، نجم الدین. حلّی5

 . ۴۵۸   ،۱ ، ج7۰ ،  3 ، جالسرالر الحاوي لتحریر الفتاوی، )ابن ادریس حلّی(،  منصور بن ، محمدحلّی. 6

 . ۴۰6 ،  ۵ ، ججام  المدارك، یوسف بن ، سید احمد. خوانساری7
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در  2،کننردهدر احااز رفع حجا صبی نسبت به احااز 1،ناهی؛ در باب تجارت نسبت به مقوّم ارن
، نسب در باب طلاق 4،، نسبت به نویسندهٔ لاضدر باب لاض 3باب ولف نسبت به متولی ولف؛

هار 5هد طلاق؛به شا و همچنرین در براب  6، نسبت به شاهدان نطق شخِ ظهارکننردهدر باب ظ 
، شده را شاط کاده است. با ملاحظهٔ موارد یاد« عدالت» 7،دیه نسب به کارشناس تعیین مقدار دیه

گوییم: چطور ممکن است شارع مقدّس در این امور که اهمیت کمتای نسربت بره نماینردگی می
برا توجره بره وظرایف  -، ولی در نمایندهٔ مجلس ، عدالت را شاط بداندور جامعه دارندمادم در ام
مرذاق  -به طایرق اولری   -، عدالت لازم است عدالت را شاط نداند؟ ولتی درآن موارد -خطیان 

 ، شاطیت  عدالت خواهد بود. شارع نسبت به نمایندهٔ مجلس در منصب نمایندگی

 اوان در صورت عدم شرطیت عدالتعنوان ششم: مفاسد فر 

، توانند زمینهٔ فساد و انحاا  را فااهم آورند. این دو پدیردهای هستند که می، دو پدیدهپول و لدرت
نماینردهٔ مجلرس کره از جایگراه در مناصب حکومتی و از جمله منصب نمایندگی وجود دارنرد. 

گافتن برا افرااد و نهادهرای  وانایی ارتباطبه جهت ت -ای در ساختار حکومت باخوردار است ویهه
 در معاض فساد و انحاا  است.  -مختلف و نیز به جهت دستاسی به منابع مالی 

، ناشی از شاط نبودن عدالت در صرلاحیت نماینرده اسرت؛ بسیاری از مفاسد منصب نمایندگی
یا در حدالل مقردار ممکرن  دهند و، این مفاسد یا اساساً رخ نمیطوری که اگا عدالتْ شاط باشد به

گافتن رشوه با عنراوین  عبارتند از: -که تا کنون اتفاق افتاده است  -دهند. باخی از این مفاسد رخ می
ورزی و ، کینره، فحاشی و درگیای در مجلس که موجب اتلا  ولت، فاون اطلاعات  نظاممختلف

ّ انتقام
بنرد برا احرزاب سیاسری   و ، زد، رانتت المال، کیسه دوختن باای بیشودجویی میباوز حس 
دادن رأی بدون آگاهی کامل به یک  گیای و یا، شاکت نکادن در رأی، تعامل با دشمنان نظاممنحا 

. ۲۸۸ ،  3 ، جالدروس، (شهید اول) مکی بن ، محمد. العاملی1
. ۲۸3 ،  3 ، جالخلا ، حسن )شیخ طوسی( بن جعفا محمد ، ابو. طوسی2
. ۱۸۴ ،  ۲۲ ، جحاام العترة الطاهرةالحدالق الناضرة فی ا، احمد بن ، یوسف. بحاانی3
. ۲۸۲، آیه سورهٔ بقاه. 4
. ۲۵۱ ،  ۲۵ ، جالحدالق الناضرة فی احاام العترة الطاهرة، احمد بن ، یوسف. بحاانی5
 . 379 ،  ۱۲ ، جریاض المسال ، محمد بن ، سید علی. حائای طباطبایی6
. ۲۲ ،  ۴3 ، ججواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، حمد حسن، منجفی. 7
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، کادن منافع شخصی یا حزبی با منافع ملی و دینی در مصروّبات مجلرس ، مقدموزیا یا یک لایحه
، کشور یرا مجلرس نکادن به تخلّفات افااد حقیقی یا حقولی در ، رسیدگیعدم استیضاح دولتمادان

، سراپیچی از انجرام ، عدم تبعیت از ولری ّ فقیرههای دینیهای شعاری به مقولهٔ فاهنگ و ارزننگاه
، کرادن مسرئولین دولتری بره ارتکراب الردامات خرارج از لرانون ، مجبورصحیح وظایف نمایندگی

، ، اَعمرال خرلا  امنیرت ملری کشرور، تشویش اذهان عمرومیت نمایندگیاستفاده از اختیارا سوء
دادن نهادهای دیگا با تصمیمات نادرسرت  فشار لاار ، تحتهای ماتبط با نمایندگیاساا  در هزینه

دادن بره مخرالفین داخلری و خرارجی نظرام برا  ، چااغ  سبز نشران، انحاا  از مسیا انقلابجمعی
 طلبد. تا میها مفسدهٔ دیگا که شمارن آنها مجالی فااخلوایح خا  و ده تصویب لوانین یا

نماینده  مجلس در « عدالت»خاتمه: شاهدی بر شرطیت 

نماینردگان مجلرس در « عردالت»ظله( شاهد خوبی با شراطیت  )مُدّ  این کلام مقام معظم رهبای
 : شورای اسلامی است

همۀ پایۀ مشراوعیت. نظرام سیاسری در اسرلام  ، مادم یک رکن مشاوعیتند؛ نهدر اسلام
، بررا پایررۀ اساسرری  دیگررای هررم کرره تقرروا و عرردالت بررا رأی و خواسررت مررادم افررزون
کنرد و های حکومت صدق می. این موووع در همۀ رده… ، استوار استشودمی نامیده

، تکلیرف رهبرای در نظرام جمهروری اسرلامی نیسرت. البتره رهبرای تنها مخصرو 
، در نماینردۀ طرور مثرال، برهتا است و عدالت و تقوایی که در رهبای لازم اسرتگینسن

، اما این بدین معنا نیست که نماینردۀ مجلرس بردون داشرتن تقروا و مجلس لازم نیست
، او هم تقوا و عردالت لازم دارد؛ چراا؟ چرون او تواند به مجلس باود؛ نخیاعدالت می

 1ه لدرت است.هم حاکم است و جزو  دستگا

گیری نتیجه

( عمومرات دال برا ۲در ابرواب مختلرف فقهری؛ « عردالت»اهتمام شارع بره شراطیت ( ۱با نظا به 
، ، ولایرتتطبیق برا عنراوین فقهری وکالرت ( ماهیت منصب نمایندگی که لابل3شاطیت عدالت؛ 

. ۲6/9/۱3۸۲در دیدار استادان و دانشجویان لزوین:  )مُدّ ظله( یمقام معظم رهبا. بیانات 1
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شراط عردالت؛  ( ارتبراط وظرایف نماینردگان برا۴ لضاوت و اما به معاو  و نهی از منکا اسرت؛
برودن عردالت تأکیرد  ، با شاطکه در ابواب مختلف فقهیمذاق شارع به ومیمهٔ لیاس اولویت  (۵

که شاط عدالت در بسیاری از آن ابواب فقهی از اهمیت کمترای نسربت بره منصرب  حالی دارد؛ در
 ، در صرورت شراط( مفاسد فااوان منصرب خطیرا نماینردگی مجلرس6نمایندگی باخودار است؛ 

بایرد یکری از شراوط صرلاحیت نامزدهرای « عردالت»نبودن عدالت؛ می توان نتیجره گافرت کره 
 نمایندگی مجلس باشد. 

 نامه کتاب

 کری .  قرن * 

، لم: دفتا انتشرارات اسرلامی کتاب من لا یحضر  الفقیه، صدوق( )شیخ علی بن ، محمدابن بابویه
 ق.  ۱۴۱3، دوم ، چا،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، لرم: دفترا محقق: عبد السرلام محمرد هرارون / ، مصحّحمعج  مقالیس اللغة، ، احمدابن فارس
 ق.  ۱۴۰۴، اول ، چا،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

 ق.  ۱۴۲۱، الطبعة الاولی، یاحیاء التااث العاب لبنان: دار ۔، بیاوت تهذیب اللغة، احمد بن ، محمدازهای

، لم: کنگاه جهانی بزرگداشت شیخ اعظرم رسال  فقهیة، )شیخ انصاری( ، ماتضیدزفولی انصاری
 ق.  ۱۴۱۴، اول ، چا،انصاری

 ن.  ۱39۴، ، چا، بیست و چهارم، تهاان: انتشارات ماواریددانشنامه سیاسی، ، داریونآشوری
، لم: دفتا انتشرارات الحدالق الناضرة في أحاام العترة الطاهرة، ابااهیم بن احمد بن ، یوسفبحاانی

 ق.  ۱۴۰۵، اول ، چا،اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
، یالکتراب الإسرلام ، لرم: دارغلرر الحال  و درر الالل ، محمرد برن ، عبد الواحردتمیمی آمدی

 ق.  ۱۴۱۰، دوم چا،
 . اساسی جمهوری اسلامی ایرا  متن قانو ، جمعی از اندیشمندان

العلرم  ، بیراوت ۔ لبنران: دارالصحاح ۔ تلاج اللغلة و صلحاح العربیلة، حماد بن ، اسماعیلجوهای
 ق.  ۱۴۱۰، الطبعة الاولی، للملایین

، لرم: )ع( البیرت آل ةسس، مؤ)ط۔ الحدیثة( ریاض المسال ، محمد بن ، سید علیحائای طباطبایی
 . ق ۱۴۱۸، اول چا،
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دفترا لرم: ؛ السرالر الحاوی لتحریر الفتاوی، )ابن ادریس حلّی(، احمد بن منصور بن ، محمدحلّی
 ق.  ۱۴۱۰، دوم چا،، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه لم

لرم: ، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیلة، مقداد( )فاول عبد اللّه بن ، مقدادحلّی السّیوری
 ق ۱۴۰3، )ره( انتشارات کتابخانه آیة اللّه ماعشی نجفی

تحریلر اححالام الشلرعیة عللی ملذهب ، )علامره حلّری( مطها اسدی بن یوسف بن ، حسنحلّی
ق.  ۱۴۲۰، اول ، چا،)ع( صادق ، لم: مؤسسه امامالإمامیة

  تا.بی، اول ، چا،)ع( البیت ، لم: مؤسسه آل)ط۔ الحدیثة( تذکرة الفقها  ررررررررررر ،ررررر
، لم: دفتا انتشارات اسلامی وابسرته بره قواعد اححاام في معرفة الحلال و الحرام  رررررررررررررررر ،

 ق.  ۱۴۱3، اول ، چا،جامعه مدرسین حوزه علمیه
، لم: انتشرارات کتابخانره ات الشرال تادّدلیضاح ، )محقق حلّی( حسن بن جعفا ، نجم الدینحلّی

ق.  ۱۴۲۸، ، چا، دوم)ره( آیة اللّه ماعشی نجفی
، ، چرا، دوم، لم: مؤسسه اسرماعیلیانشرال  الإسلام في مسال  الحلال و الحرام  رررررررررررررررر ،

 ق.  ۱۴۰۸
، ، لم: مؤسسه اسماعیلیانجام  المدارك في شرح مختصر الناف  ،یوسف بن ، سید احمدخوانساری
 ق.  ۱۴۰۵، دوم چا،

اول از دوره  ، چرا،، تهاان: مؤسسه انتشارات و چرا، دانشرگاه تهرااننامهلغ ، ، علي اکبادهخدا
 ن.  ۱373، جدید

، لرم: منشرورات ححالام النبویلةالمراسل  العلویلة و ا، دیلمی( سلّار) عبد العزیز بن ، حمزةدیلمی
 ق.  ۱۴۰۴، اول ، چا،الحامین

، محقق: صفوان عدنان داوودی / ، مصحّحمفردات الفاظ القرن ، محمد بن ، حسینراغب اصفهانی
. ق ۱۴۱۲، اول ، چا،الشامیة دار ۔، دارالعلم سوریه ۔لبنان

 ق.  ۱۴۰۱، اول ، لم: چا،القاآن الکایم ، لم: دارقضا کتاب ال، ، میازا حبیب اللّهرشتی گیلانی
، المنرار ة، لرم: مؤسسرالحللال و الحلرام ا یلب یب الاحالام فلمهلذّ ، ، سید عبد الأعلری  سبزواری
 ق.  ۱۴۱3، چهارم ، چا،سبزواری حضات آیة اللّه دفتا

، لرم: رة المعلاد فلي شلرح الإرشلادذخی، )محقق سبزواری( محمد مؤمن بن ، محمد بالاسبزواری
ق.  ۱۲۴7، اول ، چا،)ع( البیت آل ةمؤسس

، )ره( ، لم: کنگاه جهانی هرزاره شریخ مفیردالمقنعة، نعمان عکبای بن محمد بن ، محمّدمفید شیخ
 ق.  ۱۴۱3، اول چا،

، لم: دفترا انتشرارات اسرلامی یالعروة الوثقی فیما تع  به البلو، ، سید محمد کاظمطباطبایی یزدی
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ق.  ۱۴۱9، اول ، چا،حوزه علمیه لم وابسته به جامعه مدرسین
 تا. ، بیاول چا،، ، لم: کتابفاوشی داوریتاملة العروة الوثقی، ، سید محمد کاظمطباطبایی یزدی

، لرم: دفترا انتشرارات  المیزا  فی تفسلیر القلرن، طباطبایی( )علامه ، سید محمد حسینطباطبایی
. ق ۱۴۱7، ، چا، پنجمحوزه علمیه لم اسلامی وابسته به جامعه مدرسین

، لم: دفتا انتشارات اسرلامی وابسرته بره جامعره المهذب، )ابن باّاج( عبد العزیز ، لاویطاابلسی
ق.  ۱۴۰6، اول ، چا،مدرسین حوزه علمیه

، تهراان: کتابفاوشری محقرق: احمرد حسرینی / ، مصرحّحرینمجمل  البحل، ، فخا الدینطایحی
 ق.  ۱۴۱6، ، چا، سومماتضوی

، لم: دفتا انتشارات اسلامی وابسته بره الخلا ، حسن )شیخ طوسی( بن جعفا محمد ، ابوطوسی
ق.  ۱۴۰7، اول ، چا،جامعه مدرسین حوزه علمیه

، ، تهاان: سوم، المکتبة الماتضویة لإحیاء اةثار الجعفایةمیةالمبسوط في فقه الإما رررررررررررررررر ،
 ق.  ۱3۸7

، لم: )ره( ، کتابخانه آیة اللّه ماعشی نجفیالوسیلة للی نی  الفضیلة، حمزه بن علی بن ، محمدطوسی
 ق.  ۱۴۰۸، اول چا،

ارات دفتا تبلیغرات اسرلامی حروزه ، انتشحاشیة الإرشاد، (یثان دی)شه علی بن ، زین الدینعاملی
 ق.  ۱۴۱۴، اول ، لم: چا،علمیه

، محقّق: احمد محسنی سربزواری ، مصحّحروض الجنا  فی شرح لرشاد احذها   رررررررررررررررر ،
 ق.  ۱۴۰۲، اول ، چا،لم: انتشارات دفتا تبلیغات اسلامی حوزه علمیه

انتشرارات دفترا تبلیغرات اسرلامی حروزه ، ح لرشاد احذها روض الجنا  في شر  رررررررررررررررر ،
 ق.  ۱۴۰۲، اول ، لم: چا،علمیه

، لرم: ، مؤسسرة المعرار  الإسرلامیةمسالك احفهام للی تنقلیح شلرال  الإسللام  رررررررررررررررر ،
 ق.  ۱۴۱3، اول چا،

،   الشیعة للی تحصی  مسال  الشریعةتفصی  وسال، حاّ عاملی( خی، )شالحسن بن ، محمدالعاملی
 ق.  ۱۴۰9، اول ، چا،)ع( البیت لم: مؤسسة آل

، دفترا انتشرارات اسرلامی الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، (شهید اول) مکی بن ، محمدالعاملی
 ق.  ۱۴۱7، دومچا، ، لم: وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، اول ، چرا،لبنران: داراةفراق الجدیردة ۔، بیراوت الفروق فلی اللغلة، اللّهعبد بن ، حسنعسکای
ق.  ۱۴۰۰

دفتا انتشرارات اسرلامی وابسرته بره لم: ، تنبیه احمة و تنزیه الملة، ، میازا محمد حسینغاوی نائینی
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ق.  ۱۴۲۴، اول ، چا،جامعۀ مدرسین حوزه علمیه لم
دفتا انتشارات اسلامی وابسته به جامعره مدرسرین حروزه لم: ، اسب و البی الما  رررررررررررررررر ،

 ق.  ۱۴۱3، اول ، لم: چا،علمیه
، ، لرم: دارالاوریالمصلباح المنیلر فلي غریلب الشلرح الابیلر للرافعلي، محمرد بن ، احمدفیومی

 تا.، بیاول چا،
ل یکَاَک  ة، لرم: مؤسسرجام  المقاصد في شرح القواعد، )محقق کَاکی( نیبن حس یعل، یجبل عام 

. ق. ۱۴۱۴، ، چا، دوم)ع( البیت آل
ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسری جمهروری اسرلامی »، ، سجادحکیمی؛ ، عباسکعبی

.۱393تابستان  ،شماره دوم، اسلامی فصلنامه علمی پژوهشی حاوم ، «ایاان
 ق.  ۱۴۰7، چا، چهارم، الکتب الإسلامیة دار، تهاان: الاافی، یعقوب بن محمد جعفا ، ابوکلینی

، لم: دفتا انتشارات اسرلامی وابسرته بره شرح تبصرة المتعلمین، علی ، آلا ویاء الدینکزازی عاالی
 ق.  ۱۴۱۴، اول ، چا،جامعه مدرسین حوزه علمیه

، لرم: مجمرع الفکرا )مقلالات احصلول( جتهلاد و التقلیلدقاعدة نفي الضرر و الا رررررررررررررررر ،
ق.  ۱۴۲۰، اول ، چا،الإسلامي

، سرایت با إعمال آخراین تغییراات 7/9/۱37۸مصوّب  متن قانو  انتخابات مجلس شورای اسلامی
 رسانی شورای نگهبان. اطلاع

ز جرامع علروم اسرلامی ، لرم: ماکرتقریلرات خلارج فقله تقنلین، ، سید محمد علریسی یزدیمدرّ 
 ن.  ۱39۵، )عه( اما ولی

بارسی شاط تقروا و عردالت مقامرات »، فاطمه؛ ، عبداللّه؛ تنهافاد، محسن؛ امیدیملک افضلی اردکانی
پژوهشلی ۔علملی فصللنامه، «اساسری جمهروری اسرلامی ایراان حکومتی در فقه امامیه و لرانون

. 6۸ پیاپیمارهٔ ش، ۱39۲، تابستان ۲، شماره ، سال هجدهماسلامی حاوم 
 تا. ، بی)ره( مؤسسه تنظیم و نشا آثار امام خمینیتهاان: ، ولایة الفقیه، ، سید مصطفیموسوی خمینی

 لبنران: ۔ ، بیراوتإحیاء التااث العابري ، دارجواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی
 تا. ، بیهفتمچا، 

، )ع( البیرت آل ة، لم: مؤسسرمستند الشیعة في أحاام الشریعة، محمد مهدی بن احمد ، مولی  ناالی
 ق.  ۱۴۱۵، اول چا،

، لم: مؤسسة الجعفایة لإحیراء الترااث و مؤسسرة مصباح الفقیه، محمد هادی بن ، آلا رواهمدانی
ق.  ۱۴۱6، اول چا،، النشا الإسلامي
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